
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  11سال پنجم، شماره سوم، پیاپی 

  اسلامی نامه مغرب ویژه

  49- 70صفحات 

از منظــر فقهــاي اولیــا  ظــیم قبــورتع 

ــلامی  ــرب اس ــد مغ ــا تأکی ــر(ب ــد  ب نق

  )باحو سلاوي ابوسفیانهاي  دیدگاه
بیستگانی حمید مؤذنی

1
  

  چکيده

انـد. امـام    کشورهاي حوزه مغرب اسلامی، از دیرباز، از فرهنگ غنی اسلامی برخودار بوده

انـد تـا    مـان ایـن دیـار بـوده    مالک بن انس و بسیاري از شاگردان برجسته وي، مورد اقبال مرد

هـاي   گـري کـه در سـده    شود. مـوج افراطـی   یاد می آنجا که از مالک به عنوان امام اهل مغرب

اي برخـوردار   از فرهنـگ شـناخته شـده    که ،اخیر گریبانگیر جهان اسلام شده این خطه را نیز

هـاي   وزهی نفـوذ آم ـ تا حد زیادي درگیر ساخته است. تحقیق پیرامـون کیفیـت و چرای ـ   ،بوده

تواند به بیدارسازي آنان و متوجـه   گذاري آن بر فرهنگ مردمان این جغرافیا میوهابیت و تأثیر

مـورد اهتمـام    . اما آنچه اخیراًکندساختن ایشان به پیشینه فرهنگی خودشان کمک شایانی 

هـاي افراطـی و    سـازي ایـن آمـوزه    ، تلاش جهت عاديهاي گسترده وهابیت قرار گرفته شبکه

فقهـاي مغـرب اسـلامی نظیـر مالـک اسـت. یکـی از ایـن          يلقاي همگرایی آنها بـا آرا حتی ا

ی است که کوشـیده تـا اثبـات کنـد فقهـاي      مصطفی باحو سلاوي مغربمحققین، ابوسفیان 

مغرب، از آراء افراطی و همگرا با باورهاي وهابیت پیرامون تعظیم قبور انبیـا و اولیـا برخـوردار    

تحلیلـی بـه نگـارش در آمـده،     ـ که به روش توصـیفی    ؛هاي این پژوهش هاند. بر پایه یافت بوده

ادعاهاي وي همگی محصول تقطیـع کلمـات فقهـاي مغـرب و برداشـت ناصـواب از کلمـات        

فقهـاي مغـرب    يهـاي وهابیـت و آرا   اندیشه  گونه همگرایی میان در نتیجه هیچ .ایشان است

  اسلامی در این زمینه وجود ندارد.  

بـاحو   ، فقهـاي مغـرب اسـلامی، ابوسـفیان    عقاید وهابیت، تعظیم قبور اولیـا  :ها کلیدواژه

  .یسلاوي مغرب
                                                           

  )Moazzeni62@gmail.com(. دانشجوي دکتري فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان. ١
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  مقدمه

بديل در ميـان   توحيد و يگانه دانستن پروردگار از اصول دين است که نقش بي

هاي ديني دارد. از ديرباز بحث و تحقيق پيرامون حقيقت آن و نيز مراتـب و   آموزه

ن مباحث ميان محققين و گاه حکـام و أُمـراي بـلاد    سازتري لوازم آن، از سرنوشت

اسلامي و غير اسلامي بوده است. پـيش از اسـلام، فلاسـفه يونـان در ايـن بـاب       

ها راندند و پس از اسلام ـ خصوصا در عصر ترجمه و پس از آن ـ مباحث    سخن

فراواني پيرامون آن ارائه شد تا آنجا که گاهي نتيجـه تحقيـق، صـرفا بـه تحصـيل      

  شد.   ها بر سر آن ريخته مي شد، بلکه خون نتايج علمي منتهي نمي برخي

اي  ير علمي از يک بحث پيرامـون مقولـه  اوج اين شکل ناميمون و نامبارک غ

هابي سـراغ داريـم کـه    علمي و تحقيقي را در مشي و مسلک مکتب نوساخته و

 هـاي علمـي و معرفتـي    ترين مباحث را ـ که جاي آن جز حلقـه   ظريف و دقيق

هايي را ويران کننـد و خـون و مـال و     نيست ـ بهانه کردند تا به وسيله آن بنيان 

  هاي محترمي را مباح و مهدور سازند.   عرض

کـه  ـ تلاش و جهاد علمي جهت جلوگيري از پيشروي اين موج خطرنـاک   

انديشه، فرهنگ و تمدن در بلاد اسلامي و حتي  رود تا بنيان دانش،  رفته رفته مي

بـر محققـان و پژوهشـگران ايـن عرصـه      ـ مي را بخشکاند و بسوزاند  غير اسلا

ضرورتي آشکار دارد. يکي از مصـاديق ايـن مجاهـدت علمـي، تـلاش جهـت       

شناساندن فرهنگ بـلاد مختلـف جهـت تبيـين نقـاط تقابـل معرفتـي آنـان بـا          

نظـر بـه اهميـت    هاي غير معرفتي اين مکتب اسلامي خودخوانده اسـت.   آموزه

رب اسلامي در جغرافياي جهان اسلام دارد و نيز نياز متشـرعين و  اي که مغ ويژه

دينداران آن خطه به بازپژوهي باورهايشان، ارائه تحقيقات جديد در اين عرصـه  

  چندان برخوردار است. رورت دواز ض

گر امروزه شاهد بـروز  اند تا به اثبات رسانند که ا ن کوشيدهابسياري از محقق

اين باورهـا   ،اي وهابيت در خطّه مغرب اسلامي هستيماي از باوره و ظهور پاره
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هيچ ارتباط و همگرايي بـا پيشـينه ديرينـه دانشـمندان و فقهـاي مـورد تبعيـت        

هاي جبهه مقابل جهـت اثبـات    دينداران مغرب ندارد. اما در آن سو شاهد تلاش

همگرايي فقهاي مغرب با باورهاي وهابيت هسـتيم. يکـي از دانشـمندان جبهـه     

علماء المغـرب   است که با نگارش کتاب »يباحو سلاوي مغرب ابوسفيان« مقابل،

ترين محققين در  به يکي از فعال ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسم

دار و  تـا بـه نحـوي فقهـاي مغـرب را طلايـه       گشته و کوشيدهتبديل اين زمينه 

بردن نـام وهابيـت    رگرچه گويي به کا ؛رو در باورهاي وهابيت معرفي کند پيش

  براي وي چندان خوشايند نيست. 

ث ح ـب ،پـردازد  يکي از موضوعاتي که وي به بحث مفصـل پيرامـون آن مـي   

و قصد سفر به سوي آن بقعه مبارکه و نيز توسـل بـه وجـود     9تعظيم قبر نبي«

کـه ايشـان در کتـاب مـذکور دنبـال      مباحثي است. يکي از » مبارک آن حضرت

است کـه در مقـام تبيـين    » علماء المغرب و القبوريه«نوان بحثي تحت ع ،کند مي

  نويسد:   آن مي

مقصود از قبوریت، مبالغه در تعظیم قبور و مسح آنها و ساختن بارگاه بر 

 - فراز آنهاست. در عصر حاضر، مشـهور اسـت کـه دعـوت وهابیـت     

چنان که براي برخی شیرین است که چنین نامی بر آن بگذارند ـ از   آن

ها جهت محاربه و جنگ با قبوریت است. لکـن ایـن    دعوت بزرگترین

دیدگاه، هیچ اختصاصی به دعوت محمد بـن عبـدالوهاب نـدارد؛ بلکـه     

هـا   ها پیش از دعوت وي، علماي مغرب همگی بر فتوا به آن آموزه قرن

اسـت کـه بنـابر     =اتفاق نظر دارند. این امام مذهب، مالک بـن انـس  

هـاي مختلـف،    ا رسیده، بـه شـکل  هاي صحیحی که از وي به م گزارش

کوشیده تا از بلند نمودن قبور و ساختن بنا بر آنها و گچکاري آنها نهی 

کند و به شدت از تعظیم قبر نبی و مسح آن نهی کرده و از دنبال کردن 

گانه و  آثار و مشاهد، بر حذر داشته و از سفر به سوي غیر از مساجد سه

بـاحو السـلاوي   کـرده اسـت. (  همچنین توسل به غیر پروردگار نهـی  

  )97، ص1، جق1428، المغربی
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ادعاهـا و باورهـاي    عبارتند از اينکه اولاًهاي پيش رو در اين تحقيق  پرسش

آيـا بـه مقتضـاي کلمـات و عبـارات       وهابيت درباره موارد مذکور کدامند؟ ثانياً

 ديـدگاه وجـود دارد يـا   فقهاي مغرب، همگرايي و تطابق ميان نقاط کليـدي دو  

محصول برخـي اشـتراکات ظـاهري در جهـات      سازي مذکور صرفاً اينکه تطابق

  و فرعي است؟  عرضي

ها و در ادامـه   در اين راستا ابتدا به بيان اجمالي ديدگاه وهابيت در اين عرصه

به بازپژوهي عبارات و تعابير فقهاي مغرب جهت سنجش ميزان انطباق آنهـا بـا   

  وهابيت خواهيم پرداخت. 

  نهي از قبوريتمستندات 

تـرين و  مهـم بـه  وار اسـت کـه در ابتـدا    اپيش از ورود به اصل بحـث، سـز  

اشـاره کنـيم.    ،گيـرد  ترين اخباري که در اين بحث مورد تمسک قرار مي کليدي

مقصود از قبوريت، همان تفسيري است کـه جنـاب ابوسـفيان مصـطفي بـاحو      

عظيم قبور و مسح آنهـا  مقصود از قبوريت، مبالغه در ت« :سلاوي ارائه کرده است

، ١ج،  ه١٤٢٨بـاحو السـلاوي المغربـي،    ( ».اسـت هنآو ساختن بارگاه بـر فـراز   

  )  ٩٧ص

  ترين اخبار اين باب، عبارتند از:  مهم

أَلاَ أبَْعَثُــكَ عَــليَ «: به ابوهیاج اسدي فرمود 7امیرالمؤمنین علی :خبر اول

يْتهُُ، وَلاَ تمِثَْــالاً إلاَِّ أنَْ لاَ  صلى الله عليه وسلممَا بَعَثنَيِ عَلَيهِْ رَسُــولُ االلهَِّ ــفًا إلاَِّ سَــوَّ ا مُشرِْ أَدَعَ قَــبرًْ

    ».طَمَسْتهُُ 

 فرسـتاد؟  مأموریـت  همان به مرا پیامبر که بفرستم مأموریتی به را تو آیا

 را آن آنکـه  مگر وامگذاري را برافراشته قبر هیچ که است این مأموریت،

مسـلم  ( .»سـازي  نابودش آنکه مگر واننهی را تمثالی هیچ و نمایی صاف

  )666، ص2تا، ج، بیبن الحجاج

 سـاختن  نـابود  خبر، اين پايه بر« نويسد: مي مذکور خبر نقل از پس تيميه ابن
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 دو هـر  کـه  چـرا  ؛اسـت  شـده  شـناخته  هـم  قـرين  قبرها کردن صاف و تماثيل

  )٤٧٨، ص١ج،  ه١٤٠٦، ابن تيمية( .»هستند شرک سوي به اي وسيله

لسُِوا عَليَ القُْبُــورِ وَلاَ تُصَــلُّوا إلَِيهَْــا« :است شده نقل 9پيامبر از دوم: خبر  بـر « ؛»لاَ تجَْ

، ٢٨ج،  ه١٤٢١، بـن حنبـل  ا( .»نخوانيـد  نمـاز  آنها سوي به و ننشينيد قبرها روي

  )  ٤٥١ص

 را شـيعه  آن بـه  اسـتناد  با و گرفته قرار تيميه ابن استناد مورد نيز مذکور خبر

 ،١ج ، ه١٤٠٦، ابـن تيميـة  ( اسـت.  نمـوده  گرايـي شـرک  و انديشيشرک به متهم

  )٤٧٨ص

إنَّ مَــنْ كَــانَ قَــبلَْكُمْ كَــانُوا يَتَّخِــذُونَ القُْبُــورَ « :اسـت  شـده  نقل 9پیامبر از سوم: خبر

 پیشینیان، قبور را بـه عنـوان  « ؛»كُمْ عَنْ ذَلكَِ انهأمَسَاجِدَ؛ ألاََ فَلاَ تَتَّخِذُوا القُْبوُرَ مَسَاجِدَ، فَإنيِِّ 

گزیدند. آگاه باشید و قبور را مسجد مگیرید. من شما را از این کار  مسجد بر می

  .»نهی نمودم

 »ةالبدع و ةالسن کتاب« عنوان تحت را فصلي ،»الکبري الفتاوي« در تيميه ابن

 تمسـک  قبـور  دادن قـرار  مسجد مذمت جهت مذکور خبر به آنجا در و گشوده

  )٥١ص ١، ج ه١٤٠٨، ابن تيمية( است. جسته

 و قبـر  کـردن  سـفيد  از 9پيـامبر  که کند مي گزارش چنين جابر چهارم: خبر

  )١٠٤، ص٤، جهـ١٤١٣، شوكاني( فرمود. نهي آن بر نهادن بنا و آن بر نشستن

 آنهـا  تـرین  مهـم  لکـن  ،است شده وارد زمینه این در نیز دیگري اخبار گرچه

    شد. بیان که است مواردي همین

  تبيين ديدگاه وهابيت

بحث "قبوريت" سزاوار است ـ فـارغ   درباره ترين مستندات ز ارائه مهمپس ا

از بحث سندي و دلالي پيرامون سند و مفاد اخبار مذکور ـ مروري اجمـالي بـر    

فقهاي مورد تبعيت وهابيت با اين اخبار داشته باشـيم. ايـن امـر     کيفيت مواجهه

فقهاي مغرب اسلامي، بدان جهت ضرورت دارد که در ادامه ببينيم آيا به راستي 
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در کيفيت مواجهه با اخبار مذکور، همگرايي و وحدت مواجهه با فقهـاي مـورد   

  !اند؟ تبعيت وهابيت داشته

  بيان ابن تيميه

  نويسد:   ابن تيميه ضمن اشاره به احاديث مذکور در مقام مذمت شيعه مي

ف آنهـا  کنند و به اعتکا اند را تعظیم می آنان مشاهدي که بر قبور بنا نهاده

آیند. آنان همچون مشرکین هستند... ایـن کارهـا از جـنس دیـن      در می

ها را بر عبـادت رحمـان برتـري     نصاري و مشرکین است که عبادت بت

  )474، ص1ج،  ه1406، ابن تیمیۀ( .دادند می

  بيان ابن جوزيه

  نويسد:   ابن جوزيه از پيروان مکتب ابن تيميه، پس از بيان اخبار مذکور مي

 ـ  ذاردن مواضــع شـرك جـایز نیســت کـه ایـن از بزرگتــرین     بـاقی گ

انـد. ایـن    منکرهاست. این حکمِ مشاهدي است که بر فراز قبور بنـا شـده  

هایی هستند که به جـاي خداونـد بـه پرسـتش در      مشاهد، بت و طاغوت

هایی هستند که براي تعظیم و تبرك و نذر و بوسیدن بـه   آیند و سنگ می

وجود قدرت، هیچ مقداري از آنها را نباید  شوند. در صورت کار گرفته می

  )436، ص3، ج ه1415ابن قیم جوزیه، ( .روي زمین باقی گذارد

بسياري ديگر از شاگردان مکتب ابن تيميه و فقهاي وهابيت، مواضعي مشابه 

،  ه١٤١٣عثيمـين،   ؛۵۹۰، ص۲تـا، ج جبرتي، بـي ( اند. آنچه بيان شد اتخاذ نموده

  )٦ص، ۲۴ج

  أبوسفيان مصطفي باحو سلاوي مغربيي به فقهاي مغرب توسط باورهاي انتساب

دهد  ابوسفيان مصطفي باحو صريحاً عقايد وهابيت را به فقهاي مغرب نسبت مي

کند. وي از امام انـس بـن مالـک     و فقهاي مغرب را پيشگام در اين عقايد معرفي مي

  نويسد: کند و مي که پيش از هر فقيه ديگري چنين فتاوايي را ارائه کرده ياد مي
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است که به اشکال مختلف کوشـیده تـا    =این امام مذهب، مالک بن انس

از بلند نمودن قبور و ساختن بنا بر آنها و گچکاري آنها نهـی کنـد و بـه    

شدت از تعظیم قبر نبی و مسح آن نهی کرده و از دنبـال کـردن آثـار و    

گانه و همچنـین   و از سفر به سوي غیر از مساجد سهمشاهد، بر حذر داشته 

، بـاحو السـلاوي المغربـی   . (»توسل به غیر پروردگار نهی کـرده اسـت  

  )  97، ص1ج،  ه1428

در ادامه به برخي از ادعاهاي وي و باورهايي که بـه فقهـاي مغـرب نسـبت     

  .  پردازيم مياشاره نموده و به ارزيابي آنها  ،دهد مي

  (فقيه نامدار اهل مغرب) انتساب به امام مالک

کوشد تا به تبيين باورهـا و فتـاواي امـام     فيان باحو که در کتب خود ميابوس

ترين فقهاي مغرب بپـردازد و از مکتـب وي بـا     ز برجستهمالک به عنوان يکي ا

، ١ج،  ه١٤٣٣، بـاحو السـلاوي المغربـي   ( کنـد  يـاد مـي  » عباده و شـريعه «عنوان 

دليلـي بـر پيشـگامي     به نقل کلامي از امام مالک پرداخته تا کلام وي را) ١٨ص

وي در عقايد وهابيت ـ پيرامون همان چيزي که وي با عنوان "قبوريـت" تعبيـر    

  کرده ـ بداند.  

به ايـن   ؛کند عبارت وي در المدونه است کلامي که وي از امام مالک نقل مي

خوشايند ندارم قبر را گچکاري کنند و بر آن بنا بنهند و خـوش نـدارم   «بيان که 

) آنگاه بـه دنبـال   ٢٦٣، ص١، جهـ١٤١٥، مالك بن أنس( 1.»کنند  سنگي بر آن بنا

اين نهي صريح امام مذهب از ساختن بنـا بـر قبـور و    «نويسد:  نقل اين کلام مي

کوشـد تـا آنچـه را خـودش     (همان) وي با اين بيانات مي 2.»نهاستآگچکاري 

ب جنـا  ،خواند و از عقايد وهابيت است را بـه امـام اهـل مغـرب     مي »قبوريت«

  مالک، منتسب سازد.  

                                                           

  . أكره تجصيص القبر والبناء عليه، وهذه الحجارة التي يبني عليها١

  . فهذا نهي صريح من إمام المذهب عن البناء علي القبور وتجصيصها٢
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  انتساب به ديگر فقهاي مغرب اسلامي

ابوسفيان مصطفي باحو نه تنها عقيده وهابيت در باب تعظيم قبور را بـه مالـک   

دهد، بلکه مدعي است که اين ديدگاه مورد پذيرش فقهاي پـس از وي   نسبت مي

. کردندا اتخاذ نيز قرار گرفت و آنان نيز در مواجهه با اخبار مذکور همين ديدگاه ر

" ليستي از فقهاي مغرب، که به زعـم  وقد تابعه علي هذا كثير من أتباع مذهبهوي با تعبير "

  کند. اند، را ارائه مي وي، همگرا با عقايد وهابيت و البته سابق بر آنان بوده

يکي از فقهـايي کـه مصـطفي بـاحو، وي را بـر ايـن       انتساب به محمد عتبي؛ 

اسـت. کلامـي کـه وي از     البيان و التحصيلنويسنده  ،تبيداند محمد ع عقيده مي

  کند تا ديدگاه مذکور را به وي نسبت دهد اين عبارت است:  عتبي نقل مي

کلام عمر پرسیده شد که هنگام فوت عرض کرد کـه  درباره از ابن قاسم 

بر من سنگ قرار ندهید. ابن قاسم پاسخ داد: گویی مقصود سنگ گذاردن 

قبري که بر آن سنگ گذاشته شـود و  درباره از مالک  بر روي قبر است.

داشت و  )ناخوشایند(پرسیدم. وي آن را مکروه  ،با گل بر آن مالیده شود

  )254، ص2ج، 1408گفت: خیري در این کار نیست. (قرطبی، 

کـه مصـطفي   ـ يکي ديگـر از فقهـاي مغـرب     زيد قيرواني؛  به ابن ابيانتساب 

زيـد قيروانـي    ـ ابن ابـي کند   م عقايد وهابيت ياد ميباحو از وي به عنوان پيشگا

کند تا دليلي بر ادعاي خود بياورد اين کـلام   است. تنها کلامي که از وي نقل مي

. »نويسد: "بنا نهادن بر قبور و گچکاري آنهـا مکـروه اسـت    قيرواني است که مي

  )٦٥٢، ص١، جم ١٩٩٩، قيرواني(

فقهـاي قبلـي، از پيشـگامان عقايـد     اين فقيه نيـز هماننـد   انتساب به عدوي؛ 

ايـن کـلام    ،که مورد استشهاد قرار گرفتـه  ،وهابيت دانسته شده و تنها کلام وي

يعنـي قُبـه يـا خانـه يـا       ؛نهادن بر قبور مکروه است نويسد: "بنا وي است که مي

چراکه نوعي برتري دادن بر ديگـران   ؛سقفي روي قبر يا اطراف آن بنا نهاده شود

  )٤٢٢، ص١، جهـ١٤١٤، . (عدوي»است
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  ارزيابي انتسابات مذکور

آشـکار   ، به خوبيأبوسفيان مصطفي باحو سلاوي مغربيبا مراجعه به کتاب 

گردد که کتاب وي از سويي مملو از انتسابات و ادعاهـا مبنـي بـر پيشـگامي      مي

لکـن از ديگـر سـو     ،فقهاي مغرب نسبت به وهابيـت در عقايـد افراطـي اسـت    

از دلالـت کـافي بـر مـدعاي وي      ،گيرنـد  استشهاد وي قرار مي کلماتي که مورد

رفتـه بـه شـبهه     ايي که ممکن است اين ادعاها رفتـه برخوردار نيستند. اما از آنج

لازم است تحقيقـي پيرامـون آنچـه وي بـه فقهـاي مغـرب نسـبت         ،تبديل شود

صورت پذيرد تا ميزان همگرايي آنها بـا عقايـد وهابيـت و نيـز مقـدار       ،دهد مي

هاي صورت گرفته از کلمات ايشان مـورد سـنجش و ارزيـابي     درستي برداشت

  قرار گيرد.  

تحقیق در کلمات فقهاي مذکور، پژوهشگر را لااقل بر چهـار نکتـه کلیـدي و    

بخشـی   تواند جهت دفع نزاع و وحدت سازد که تأمل در آنها می اساسی واقف می

بسیار نـافع باشـد. بـه نظـر     اندیشه و نگرش مذاهب مختلف در این باب  به نحوه 

باره  داوري، به همین مطالبی که فقهاي مغرب در این رسد اگر فارغ از هر پیش می

اند دسـت یـابیم،    بسنده کنیم و با تأمل و واکاوي به آنچه قصد کرده ،اند ارائه کرده

بتوان قواعد و مبانی محکمی را به دست آورد که بر اساس آنها به یـک همسـویی   

  د ضد افراطی فقهاي مغرب با فقهاي امامیه دست یافت.  میان عقائ

کـه از کلمـات فقهـاي مـذکور قابـل       ،در ادامه به بیان چهـار نکتـه اساسـی   

   :کنیم میاشاره  ،استخراج و استظهار است

  بنا به عنوان مسجدنکته اول: پسنديده بودن 

 مخـلّ بـه   مطابق آنچه گذشت، جناب مصطفي باحو بـا تقطيعـي کـه کـاملا    

اي از کلام قيروانـي را ارائـه کـرده تـا آنچـه را خـود        صود متکلم است بريدهمق

پسندد به وي نسبت دهد. درست است کـه قيروانـي سـخن از کراهـت بنـا       مي

سخن از کراهت به ميان اولاً اما  ؛آورد نهادن بر قبور و گچکاري آنها به ميان مي
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ابتداي ايـن نوشـتار،    آوردن، هرگز دليلي بر همگرايي وي با وهابيت نيست. در

کلام ابن تيميه و برخي تابعين وي ـ که از مراجع فکـري وهابيـت هسـتند ـ را      

آورديم تا کيفيت مواجهه ايشان با اخبار مذکور را بازگو کنيم و ايـن مقصـود را   

گاه به کراهت و مرجوح بودن محـض بسـنده    دنبال کنيم که فقهاي وهابيت هيچ

اند و  بنا و وجوب هدم بهره جسته ينظير حرمت ابقابلکه از تعابيري  ؛اند نکرده

  اند.   تا حد مشرک خواندن طرفداران بارگاه و بنا پيش رفته

چراکه خود قیروانی پس  ؛استشده اي تقطیع  سلیقه کلام قیروانی کاملاًثانیاً 

مالـک سـجده بـر قبـور را ناخوشـایند      «نویسـد:   از بیان مطلب مذکور چنین می

ارده شـود هـیچ   زاي که در آن مسجد بنا شود تا در آن نمـاز گ ـ  ؛ اما مقبرهداشت

بنـابراین دانسـته    1)652، ص1جم، 1999(قیروانـی،  . »بینـیم  اشکالی در آن نمـی 

شود که قیروانی از فقهاي نامدار مغرب، هرگز سخن از حرمت بنا و وجوب  می

گ با فتواي بلکه هماهن ؛آورد هدم بنا و مشرك خواندن بانیان بارگاه به میان نمی

گنبد و بارگاهی که مسـجد باشـد و بـر فـراز مقبـره بنـا شـود را         ،فقهاي امامیه

  داند.   اشکال می بی

در مقابـل   ،کنـد  که قيروانـي بيـان مـي    ،»لم أر به بأسا«جالب است که تعبير 

 ؛انـد ـ نيسـت    ديدگاه ابن تيميه و امثال وي ـ که سخن از حرمت به ميـان آورده  

کلام امام مالک است تا اين مطلب را بيان کند که اگر بر فراز  بلکه در مقام تبيين

  حتي کراهتي نيز در ميان نيست.   ؛مقبره مسجد ساخته شود

  نکته دوم: بناء اطراف قبر

وي بـه شـکل    ،مطابق آنچه مصطفي باحو به محمد عتبـي منتسـب سـاخت   

صـود و  مطلق، مخالف ساختن بنا بر قبور است. اين در حالي است که يافتن مق

بلکـه ايشـان    ؛مراد جدي محمد عتبي نياز به تأمل فراوان در کلمات وي نـدارد 
                                                           

. وكره مالك أن يرصص علي القبور بالحجارة والطين، أو يبني عليها بطوب أو حجارة. قال: وكره هذه الْمساجِد ١

  رة يبني فيها مسجد يصَلَّي فيه، لم أر به بأساثعلي القبور. فأما مقبرة دا المتخذة
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کند به نقل ديـدگاهي از   بلافاصله پس از بيان آنچه مصطفي باحو از وي نقل مي

آنکه نقدي بر آن وارد سازد. وي پس از نقل کـلام   بي ؛پردازد محمد بن رشد مي

  نويسد:   ر، به نقل از محمد بن رشد ميمالک مبني بر کراهت برافراشتن بنا بر قب

قسم دوم بنـا   ؛بنا بر قبر بر دو قسم است: قسم اول بنا روي خود قبر است

لکـن   .در اطراف قبر است. اما بنا روي خود قبر در هر حالی مکروه است

در صورتی کراهت دارد که موجـب تضـییق بـر     بنا در اطراف قبر صرفاً

  )254ص ،2ج،  ه1408(قرطبی، مردم شود. 

اين عبارت آشکارا حکايت از آن دارد که از منظر وي، خود بنا نهادن بـر قبـر   

اشکال ندارد؛ بلکه يا بنا نهادن سنگ و امثال آن روي خود قبر ـ به شـکلي کـه از    

پرستان سراغ داريم ـ مکروه است يا اينکه بنا نهـادني کـه موجـب      مسيحيان و بت

بنابراين هيچ وجهـي بـراي مرجوحيـت بنـا     بستن راه بر مردم باشد کراهت دارد. 

نهادن بر قبر به شکل ساختن مسجد ـ که محمد عتبي نيز بيان کرد ـ وجود ندارد.   

ضمناً بايد توجه داشته باشيم که محل نفي و اثبات نيز صرفاً حکم کراهت ـ و نـه   

حرمت ـ است. بنابراين بر فرض که قيرواني چنـين مطلبـي را بـر مطالـب خـود       

د، باز همچنان دليلي بر همگرايي وي با وهابيت وجود نداشت، چه رسـد  افزو نمي

  پردازد.   انگاري مطلق بنا مي به اينکه با اين تعليقه، به نفي ديدگاه مکروه

  نکته سوم: دخالت قصد در ترتب حکم تکليفي بر ساختن بنا

شـود ايـن    اي که از تأمل در کلمات فقهاي مغرب استخراج مـي  سومين نکته

ه ساختن بنا روي قبور و تعظيم آنها به چنين اشکالي، از عناوين قصدي است ک

حسـن و قـبح آن تـابع    و ) ١٥٥، ص١ ج، ق ١٤٠١فاني اصـفهاني،   :(ر.ک است

  گنجد.   عنواني است که تحت آن مي

    :اند ها بر سه دسته مطابق تصريح اصوليان، حسن و قبح

    ؛رپذير نيستندگاهي ذاتي هستند نظير حسن عدل و قبح ظلم که تغيي

يعني اگر پاي عناوين مانعه در ميان نباشد به خـودي   ،گاهي اقتضائي هستند

لکن چنانچه عنوان مانعي به ميان آيد از حسن  ؛خود اقتضاي حسن يا قبح دارند
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کند. صدق و کذب، از اين قسم هستند کـه بـه خـودي     و قبح پيشين عدول مي

يـا   »ضـار «ا عروض عناويني نظير لکن ب ؛شوند خود، متّصف به حسن و قبح مي

  "نافع" بودن، حسن و قبح آنها تغيير خواهد کرد.  

بلکـه   ،شـوند  دسته سوم، عناويني هستند که متصف بـه حسـن و قـبح نمـي    

اتصاف آنها به حسن و قبح، تـابع عنـواني کلـي اسـت کـه تحـت آن درآينـد.        

د قبـيح  از عناوين دسته سوم است که اگر به قصـد تشـفّي انجـام شـو     »ضرب«

مظفـر،  ( گـردد.  اما اگر به قصد تأديب باشد محکوم به حسـن بـودن مـي    ،است

  )٢٢٩، ص١ ج، ش ١٣٧٥

بيانات فقهاي مغرب حکايت از آن دارد که ايشان ـ بر خـلاف فقهـاي وهابيـت     

دهند ـ حکم بنـا را    که به شکل مطلق فتوا به حرمت ساختن بنا بر قبور و قبح آن مي

گنجد. عـدوي، کـه مصـطفي بـاحو از وي بـه       ه تحت آن ميدانند ک تابع عنواني مي

کند، پس از بيـان ايـن مطلـب کـه      عنوان يکي از پيشگامان باورهاي وهابيت ياد مي

پـردازد کـه "ظـاهر     بلافاصله به بيان اين مطلب مي »ساختن بنا بر قبور مکروه است«

سـت بلکـه   اين فتوا آن است که کراهت ساختن بنا مطلق است؛ حال آنکه چنـين ني 

  )٤٢٢، ص١، جهـ١٤١٤، عدوي(». تواند تفصيل قائل شد براي اين حکم مي

آنکه فقهاي مغرب، اخبار نبوي دالّ بر منهي بودن قـرار  رغم  علي مثال، براي

لکن در مقام تفسير اخبار مذکور تصـريح   ،اند دادن احجار روي قبر را نقل کرده

موضوع به عنوان خاصـي   کنند که اين حکم چه بسا در صورت معنون شدن مي

مرتفع گردد و هيچ منهي نباشد. دواني ـ يکي ديگر از فقهاي مغرب که از منظـر   

کند کـه حکـم قـرار     مصطفي باحو با عقايد وهابيت همگرايي دارد ـ تصريح مي 

چنانچه قرار دادن سنگ به نيت تمييز  مثلاً ؛دادن سنگ روي قبر تابع قصد است

ولـي اگـر بـه     ،قبور باشد محکوم به جواز استو مشخص ساختن قبر از ديگر 

نفـراوي،  ( قصد مباهات و برتري بخشيدن ميت بر ديگران باشـد حـرام اسـت.   

  )٢٩١، ص١ج، هـ١٤١٥
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  (زيارت به شکل مشرکان) نکته چهارم: پرهيز از شکل خاصي از زيارت

يکي ديگر از مطالب کليدي که امام مالک و بسياري ديگر از فقهاي مغرب ـ  

عـدم تشـبه بـه کفـار و      ،ورزنـد  ديگر فقهاي اسلامي ـ بر آن تأکيـد مـي    همانند

اي است که اسلام، متشـرعين   مقوله مشرکين در مقام عبادت است. تشبه به کفار

 9هاي زندگي از آن برحـذر داشـته اسـت. پيـامبر     ها و عرصه را در تمام حوزه

ي مشـرکين را در  داد که مبـادا راه و رسـم بنـدگ    پيوسته مسلمانان را هشدار مي

  پيش گيرند و در مقام بندگي به شکل آنان در آيند.  

اين است  ،پرستان سراغ داريم ه از مشرکان و بتک ،هاي بندگي يکي از چهره

گويي قبـر يـا صـاحب قبـر را معبـود خـود        ؛کردند که در برابر قبرها سجده مي

، بن كثيـر (إ »لَي الْقُبورِلَا تُصَلُّوا إِ« :دستور داد 9گرفتند. به همين جهت پيامبر مي

ان سـنت غلـط مشـرکين و    که در جهـت نهـي از هم ـ  ) ٢٢١، ص١٠ج،  ه١٤١٩

پرستان است. بنابراين مقصود اين خبر آن است که "قبور را بـه عنـوان قبلـه     بت

کـه يهـود و    چنـان  آن ؛اريـد زبرنگزينيد که به سمت آنها يا بر روي آنها نمـاز بگ 

  )٢٨٠، ص١٠ج، هـ١٣٨٤نصاري کردند. (قرطبي، 

مالک حکايت از آن دارد که وي هرگز مخـالف   يآرا ،با توجه به اين مقدمه

کند که "اشکالي ندارد کـه   بلکه خود وي تصريح مي ،نماز خواندن در مقبره نبود

و حتـي  ) ٢٦٣، ص١، جهـ ـ١٤١٥، مالك بـن أنـس  (ارده شود. زدر مقابر نماز گ

استمرار بر نمـاز   6سول االلهبه من رسيده اصحاب ر«کند که  چنين گزارش مي

  )٢٦٣، ص١، جهـ١٤١٥، الك بن أنس(م. »خواندن در مقابر داشتند

داريم که مالک و امثال وي حتي در آنجـا   توجه را به اين معطوف مي مجدداً

بلکه  ؛دادند همچنان فتوا به حرمت نمي ،رفت که خوف وجود آسيب مذکور مي

احوالات وي نقل شده که "وقتي در مقبـره   لذا در ند.داد فتوا به کراهت مي نهايتاً

البته گاهي هم پشت سر و گـاه   ؛ارد اي بسا که قبر پيش روي او بودزگ نماز مي

بنابراين براي پـيش  ) جا همان. (»سمت چپ و گاه سمت راست وي قرار داشت

هيچ همگرايي ميان فتـواي وي بـا فتـواي     و قائل نبودحرمتي قبر دادن رو قرار 
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  شود.   از پيش مورد اشاره قرار گرفت ـ يافت نميوهابيت ـ که 

در  تر آن است که مالک دقيقـاً بلکه جالب ؛شود جا ختم نمي سخن به همين

را ظاهر  »الْقُبورِ علَي تَجلسوا لَا«نقطه مقابل جمهور اهل سنت که متعلق نهي در 

، ٢٨ج،  ه١٤٢١، أحمـد بـن حنبـل   ( داننـد.  مـي  - يعني نشسـتن روي قبـور   - آن 

معتقد است که مقصود از جلوس، داند.   را حرام نمينشستن روي قبر ). ٤٥١ص

بنـابراين   )١٠٤، ص٤، جهـ ـ١٤١٣(شوکاني،  حاجت است. ينشستن براي قضا

مالـک  منتسب نمودن فتاواي تند و افراطي وهابيت در زمينه نشستن بر قبور، به 

بـه ميـان آورده و    زيرا وي تنها سخن از کراهـت  ؛هيچ تطابقي با واقعيت ندارد

هـايي متفـاوت از    کوشد براي متعلق کراهت نيز حتـي الامکـان محمـل    حتي مي

  آنچه مقتضاي ظاهر ادله است ذکر کند.  

همساني با مشرکين و  مؤيدي بر اينکه مالک در مقام مواجهه با اخبار مذکور

دانـد، دعـايي اسـت کـه وي در ايـن مبحـث از پيـامبر         پرستان را مذموم مي بت

  کند که آن حضرت فرمودند:   نقل مي 9ماکر

ي وَثَناً عَلْ قَبرِْ ــذُوا قُبُــورَ أَنْبيَِــائهِِمْ يُعْبَــدُ، اشْــتدََّ غَضَــبُ االلهِ اللَّهُمَّ لاَ تجَْ َ  عَــليَ قَــوْمٍ اتخَّ

  )172ص 1ج ،هـ1406(مالک بن انس،  مَسَاجِدَ 

کـه   ،خدایا قبر مرا بت قرار مده که پرستیده شود. غضب الهی بر آن قوم

  شدید است.   ،گاه گرفتندقبر انبیا را سجده

تواند بياني جهت تفسير آنها باشـد   قرار دادن اين خبر در کنار اخبار قبلي مي

پرستان، قبـر   بار، از آن جهت است که به رسم بتکه مذمت وارد شده در آن اخ

  .  کنندپرستش آن را را بت گيرند و 

  و نه خود قبر نکته پنجم: لزوم عطف توجه به صاحب قبر

تعظيم قبور اولياي الهي و در رأس آنها انبياي عظام بايد تحـت عنـوان تعظـيم    

شعائر در آيد. اهميت شعائر الهي بدان جهت است که همچون تابلوهـاي نصـب   

نماياند. چنانچه رهـرو بـه جـاي آنکـه از تـابلو       شده در مسير، راه را بر رهرو مي

نه تنها تابلو کارکرد خـود را از   ،تابلو شودمقصد را بيابد، مشغول و مشعوف خود 
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دست داده، بلکه اي بسا راهزن رهرو شـود و وي را از يـافتن مقصـد اصـلي بـاز      

کـه  تـا زمـاني   دارد. دقيقاً به همين شکل است تعظيم قبور و ديگر شعائر الهي. لذا 

دل را متوجه جايگاه نبي و ولي آرميده در قبر کنـد و قلـب را متوجـه پروردگـار     

بتـي بـيش    ،مطلوبيت دارد؛ وگرنه چنانچه سـالک را مشـغول خـود سـازد     ،سازد

  نخواهد بود.

مالک بن انس فقيه بزرگ مغربي به اين نکته توجه و تصـريح کـرده اسـت؛    

گويند ما قبر پيامبر را  گفت برخي مردم مي درباره وي چنين گزارش شده که مي

ايش ارزنده بـود کـه گفتـه    زيارت کرديم. مالک از اين کلام کراهت داشت و بر

    1)٤٠٠، ص١ج، هـ١٤١٥(مالک بن انس، شود.  شود پيامبر زيارت مي

   :مشابه همين مطلب درباره ابوايوب انصاري گزارش شده

وقتی مروان دید شخصی پیشانی بر قبـر گـذارده وي را عتـاب کـرد و     

؟ مرد به او رو کرد، پس ناگاه دید کـه  »کنی دانی چه می آیا می«گفت: 

ام نـه نـزد    آري به محضر پیامبر در آمـده «وایوب است. ابوایوب گفت: اب

  )  2، ص4ج،  ه1414، هیثمی(. »سنگ

متأخرين از فقهاي اهل سنت جهت اثبات جواز مسح قبـر، بـه ايـن خبـر     

،  ه١٤٣١لبـاني،  أاند؛ زيرا ابوايوب چهره خود را بر قبر گذاشت. ( تمسک کرده

  )٤٦٥، ص٢ج

معطـوف سـاختن    ،ايـوب مـذموم اسـت   آنچه نزد ابوپايه اين گزارش نيز بر 

  گرنه ترديدي در مطلوبيت زيارت نبي نداشته است.  ؛ وتوجه به سنگ و بناست

بنابراين تکريم و تعظيم قبور، ساختن بنـا بـر آنهـا و عبـادت در آنهـا و نيـز       

سيره بزرگان از صحابه اسـت کـه در ميـان اهـل سـنت بـه سـيره         ،زيارت آنها

قدر آشکار است که افـرادي نظيـر    ه است. البته اين مطلب آنشدتبديل متشرعه 

لذا ابن تيميه پس از آنکه در مذمت زيارت قبور  .اند ابن تيميه نيز متوجه آن بوده

سـازد و بـه آن    اشکالي را متوجه خود مـي  ،راند و تکريم و تعظيم آنها سخن مي
                                                           

  .أَنْ يقَالَ إنَّ النَّبيِ يزَارُ 		وَيعَظِّمُهُ 	، قَالَ: فَكَانَ مَالكٌِ يكْرَهُ هَذَا7النَّبِي		قَبرَْ 	قَالَ مَالكٌِ: وَنَاسٌ يقُولُونَ زُرْنَا. 1
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  نويسد:   دهد. در مقام اشکال به خود مي پاسخ مي

وید بسیاري از چیزهایی که به عنوان غلو و شرك و بـدعت  اگر کسی بگ

چراکـه   ،به رافضیان نسبت دادي، در خود اهـل سـنت نیـز وجـود دارد    

ورزنـد و عبـادات    بسیاري از ایشان درباره بزرگان خود غلو و شرك می

کسـانی   به زیارت قبـور  گذارند و بسیاري از آنها نامشروعی را بدعت می

حال یا براي آنکه حاجت خـود را از   ،روند می ،رندبه آنها دا که حسن ظن

خود میت بخواهند یا براي آنکه حاجت خود را از خدا و به واسـطه میـت   

تـر   ر او به اجابت نزدیـک برند دعا نزد قب بخواهند یا براي آنکه گمان می

کنند [اگـر   است... و نیز احادیث کذبی از جنس احادیث رافضیان نقل می

به من کند] در پاسخ خواهم گفـت کـه تمـام ایـن     کسی چنین اشکالی 

موارد، مورد نهی خدا و رسول قرار گرفته و هر چه را خدا و رسـول نهـی   

یـا اهـل   باشد خواه انجام دهنده آن اهل سنت  ؛مذموم و منهی است ،کنند

  )483و  482ص 1ج،  ه1406، ابن تیمیۀ الحرانی(تشیع. 

  م قبور انبيا و اولياتکريدر خصوص هاي نادرست  وجود برخي سيره

کوشـد تـا فقهـاي مغـرب را از      گرچه مصطفي باحو در سراسر کتاب خود مي

سويي همگرا با فقهاي وهابيت و از ديگر سو در تقابل با فقهاي اماميه قرار دهـد،  

چنان است که فقهاي مغرب مطلقا مخالف تعظيم قبـور   رسد نه آن لکن به نظر مي

چنـان اسـت کـه     زيارت قبـور و... باشـند و نـه آن   و قائل به حرمت ساختن بنا و 

  فقهاي اماميه، مطلقا قائل به رجحان موارد مذکور در هر شکل و قالبي باشند.

از آنچه گذشت دانسته شد کـه فقهـاي مغـرب تعظـيم قبـور را چنانچـه از       

داننـد. بـر فـرض کـه      اشـکال مـي   بـي  ،هايي که برشمرديم در امان باشـد  آسيب

ن را ادهنـد و مخالف ـ  باز فتـوا بـه حرمـت نمـي     ،رتب باشدهاي مذکور مت آسيب

  کنند.   محکوم به شرک نمي

دهيم اين است که اخبار شـيعه و بـه تبـع     آنچه در اينجا مورد اشاره قرار مي

هاي مذکور را مـورد توجـه قـرار     چنان نيست که آسيب آنها فقهاي اماميه نيز آن
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اي اماميه همگي به نحو مطلـق بـر   بنابراين نبايد تصور شود که فقه .نداده باشند

  مهر تأييد زده باشند.   ،تمام آنچه ميان متشرعين مرسوم است

هاي متشرعه بـه دو قسـم معاصـر معصـوم و      علامه مظفر ضمن تقسيم سيره

زيـرا بـه منشـأ     ؛حجت نيسـتند هاي مستحدثه  شود که سيره مستحدثه، متذکر مي

پردازد  از شيخ اعظم انصاري مي تحقق آنها اعتمادي نيست. ايشان به نقل کلامي

دانـد   ها را ناشي از تسامح و قلت مبالات مي که صدور بسياري از بنائات و سيره

  نويسد:   گاه چنين مي و آن

عدم اعتماد به بنائات مستحدثه و مشکوك التعاصر بدان جهت اسـت کـه   

کیفیت پیدایش آنها مجهول است. گاهی برخی کسانی که صاحب نفـوذ  

دهند که اي بسا ناشی از منشـأهاي فرهنگـی،    اري را انجام میهستند کرد

نژادي یا ملیتی باشد و حتی گاه ناشی از تقلیـد و تبعیـت از دیگـران و ...    

شوند، بـه   ها مواجه می هاي بعد، که با آن سیره باشد. در اینجاست که نسل

 افزاینـد.  تقلید از گذشتگان، آن سیره را نیکو شمرده و بر گسترش آن می

شود و آدمیان با یک عملـی کـه    رفته منشأ پیدایش آن سیره گم می رفته

هاي فراوان  مانند که ترك آن دشواري تبدیل به عادت شده است باقی می

خواهد داشت تا آنجا که چه بسا هر کس در مقابل آنهـا جبهـه بگیـرد،    

  )175، ص2 جش،  1375(مظفر، خارج از دین شمرده شود. 

کنـد کـه مبـادا فريـب      ن را توصيه مياوهشگران و مجتهدايشان در ادامه، پژ

مبـالاتي و عـدم دقـت در     ترديد ناشـي از بـي   هايي را بخورند که بي چنين سيره

کنـد   هاي ديني هستند. ايشان در مقام ذکر مثال، به چندين نمونه اشاره مي آموزه

  )١٧٥، ص٢ جش،  ١٣٧٥مظفر، ( که يکي از آنها تزئين مساجد و قبور است.

  ورزيد:   شهيد صدر نيز دقيقاً در موضعي مشابه تأکيد مي

منشـأ شـرعی    ،بسیاري از مواردي که امروز میان متشرعین ما رایج است

هـاي بعـدي    گـاه نسـل   اند. آن ندارد. پیشینیان از سر غفلت و... انجام داده

اند که این اعمال، دستورات شریعت است، لذا بر استمرار آنهـا   گمان برده

 )105، ص2 جق،  1408صدر، ورزند. ( یتأکید م
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بنابراین چنانچه سـخن از شایسـتگی تعظـیم قبـور انبیـا و اولیـا بـه عنـوان         

ــوتٍ { تـرین مصـادیق   نیز به عنوان برجستهبارزترین مصادیق شعائر الهی و 
ُ
ي
ُ
�   

َ
ذنِ

َ
  أ

 
ُ �
   ا�

ُ
ه

ُ
م
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ا اس
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رَ �يِه

َ
ك
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ُ
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َ
هرگز به معناي تأییـد   ،شود سخن به میان آورده می 1}أ

  . نیست ها ین در رابطه با قبور و بارگاهمتشرعمطلق و کامل عمل 

  گيري نتيجه

ابوسفيان باحو سلاوي مغربي، از پژوهشگران و نويسندگان وهابي است کـه  

 علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبورية والمواسـم با نگارش کتاب 

  دار باورهاي وهابيت، معرفي کند.  را طلايه تا به نحوي فقهاي مغرب کوشيده

و  9تعظـیم قبـر نبـی   «بحث  ؛پردازد میبه آن یکی از موضوعاتی که مفصل 

» قصد سفر به سوي آن بقعه مبارکه و نیز توسل به وجـود مبـارك آن حضـرت   

  است.  

هاي افراطي در ايـن زمينـه اختصاصـي بـه دعـوت       وي مدعي است که نگاه

ها پيش از دعوت وي، علماي مغرب ـ و   بلکه قرن ،ردمحمد بن عبدالوهاب ندا

  ها اتفاق نظر دارند.   به آن آموزه يدر رأس آنها امام مالک ـ همگي بر فتوا

ادعاهاي وي مبني بر پيشگامي فقهاي مغـرب در عقايـد افراطـي، محصـول     

  هاي ناصواب از کلمات ايشان است.   تقطيع مخل و نيز برداشت

فتاواي وهابيت و فتـاواي فقهـاي مغـرب در ايـن      مهمترين وجه تمايز ميان

کنـد، حـرام    است که فقهاي وهابيت، آنچه را وي تحت عنوان قبوريت ياد مـي 

حال آنکه فقهـاي مغـرب    ؛خوانند اعلام نموده و باورمندان به آنها را مشرک مي

اند که آن هـم نـاظر بـه برخـي حـالات و       سخن از کراهت به ميان آورده نهايتاً

نه تنها قائل به  ،بر آن مترتب نشود يت و در وضعيتي که توالي فاسدشرايط اس

انـد تـا آنجـا کـه پيرامـون برخـي        بلکه تصريح به جـواز کـرده   ،کراهت نيستند
                                                           

 .36نور: . 1
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موضوعات ـ نظير سفر به قصد زيارت نبي ـ که از مالک به عنوان مخـالف يـاد     

و  شـود  مرتکـب مـي   کند که فعل مـذکور را شخصـاً   خود وي تصريح مي ،شده

  بنابر ادله، مورد رضايت شارع است.  

داران باورهـاي   از پيـروان مکتـب مالـک را از طلايـه    مصطفي باحو بسياري 

که تأمل در کلمات ايشان، کاشف از تبيين نکاتي  حاليدر ؛کند افراطي معرفي مي

تواند آبـي بـر آتـش اختلافـات و      کليدي و جوهري است که عنايت به آنها مي

  رويي شفابخش جهت برطرف ساختن اختلافات مذهبي باشد.  ها و حتي دا نزاع

از  بنا به تصريح فقهاي مغرب، ساختن بنا اگر به عنوان مسجد باشد تخصصاً

نهـي  اي که از ساختن بنـا روي قبـور    ادله موضوع ادله ناهيه خارج است. ضمناً

در روي قبـر  سـاختن بنـا    ؛اشاره به اقسام خاصي از ساختن بنـا دارنـد   ،اند کرده

د يـا اگـر در   يپرستان در آ به شکل قبور مسيحيان و بتصورتي مذموم است که 

  موجب تضييق بر مردم و بستن راه بر ايشان گردد.   ،شود اطراف قبر ساخته مي

، دخالـت قصـد در   انـد  به آن تصـريح کـرده  نکته ديگري که فقهاي مغرب 

ح و ناپسند است ترتب حکم تکليفي بر ساختن بناست. ساختن قبر، نه ذاتاً قبي

قبح دارد؛ بلکه از عناوين قصدي است که حسن و قبح عقلـي و  اقتضاي و نه 

شرعي آن تابع عنوان قصدي است که تحت آن در آيد؛ مثلاً قرار دادن سـنگ  

، محکوم به جواز است؛ ولي ز و مشخص ساختن قبر از ديگر قبوربه نيت تميي

  حرام است.  ،گران باشداگر به قصد مباهات و برتري بخشيدن ميت بر دي

اين اسـت کـه   اند  به آن تصريح کردهقاعده اساسي ديگري که فقهاي مغرب 

مبادا تعظـيم   ؛در مقام بندگي به شکل مشرکان در آيندنبايد مسلمين و متشرعين 

 ؛کننـد  اي باشد که گويي خود قبر را پرسـتش مـي   به گونه آنها بر قبر انبيا و اوليا

  پرستان بوده است.   مشرکين و بت که روش و عادت چنان آن

که بسيار جوهري و اساسي است و مالک به عنوان امام فقهـاي   ،نکته پاياني

گـاه کـه قصـد     بايست آن اين است که زائر مي ،اهل مغرب از آن غفلت نورزيده

 ؛کنـد  ،که در قبر آرميده ،تمام توجه خود را معطوف به ولي خدا ،کند زيارت مي
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  وجه خود قبر و سنگ و ديوار شود.  نه اينکه قلب او مت

دانسته شد وقتي سخن از فضيلت تعظيم قبور انبيـا بـه عنـوان تعظـيم      ضمناً

هرگز بـدان معنـا نيسـت کـه تمـام عملکـرد        ،شود شعائر الهي به ميان آورده مي

ملکردهـاي  بسا عچه متشرعين در اين عرصه مقبول و مرضي شارع است. خير! 

حال آنکه هيچ  ،به سيره متشرعه در اين زمينه شدهناپسند و مرجوحي که تبديل 

 خاستگاه شرعي و ديني ندارد.  
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  منابع

  قرآن کريم *

ــة .١ ــن تيمي ــيم ، اب ــد الحل ــن عب ــد ب  أحم

منهــاج السـنـة النبويــة فــي ، ) ه١٤٠٦(

المحقـق:  ، نقض كلام الشـيعة القدريـة  

جامعة الإمـام محمـد   ، محمد رشاد سالم

  .چاپ اول، بن سعود الإسلامية

الفتاوي الكبري  ،) ه١٤٠٨(ــــــــــ ـ .٢

، دار الكتـب العلميـة  ، نشـر  لابن تيمية

 .چاپ اول

ــلا .٣ ــن حنب ــام )،  ه١٤٢١( ب مســند الإم

المحقــق: شــعيب ، أحمــد بــن حنبــل

 ، الأرنـؤوط ـ عــادل مرشـد، وآخــرون   

  .، چاپ اولمؤسسة الرسالة

 بكــر محمــد بــن أبــيابــن قـيـم جوزيــه،  .٤

زادالمعاد فـي هـدي خيـر    هــ)،  ١٤١٥(

نشر مؤسسه الرساله، بيروت، مکتبه ، لعبادا

چـــاپ ، المنـــار الاســـلاميه، الکويـــت

 .وهفتم بيست

 ،) ه١٤١٩( إسماعيل بن عمـر ، بن كثيرإ .٥

جامع المسانيد والسنَن الهادي لأقـوم  

تحقيـق عبـدالملک بـن عبـداالله     ، سنَن

دار خضـر للطباعـة   بيـروت،  الدهيش، 

  چاپ دوم.، والنشر والتوزيع

)،  ه١٤٣١( الرحمن محمددأبوعبلباني، أ .٦

موسوعة العلامة الإمام مجدد العصـر  

مركـز  ، محمد ناصـر الـدين الألبـاني   

النعمان للبحوث والدراسات الإسـلامية  

وتحقيـق التـراث والترجمـة، صـنعاء ـ      

  .، چاپ اولاليمن

ــدالرحمن (بــي .٧ ــا)جبرتــي، عب ــاريخ  ،ت ت

، عجائب الآثار فـي التـراجم والأخبـار   

  .نشر دار الجيل، بيروت

ــي  .٨ ــلاوي المغربـ ــفيان ، السـ أبوسـ

ــطفي ــاحو مص ــاء  )، ه١٤٢٨( ب علم

ــدع    ــاومتهم للبـ ــرب ومقـ المغـ

، والتصــوف والقبوريــة والمواســم

  چاپ اول.، جريدة السبيل، المغرب

ـــ  .٩ ــة ، ) ه١٤٣٣(ــــــــــــ العلمانيــ

ــالكي ــدة الســبيل، ، والمــذهب الم جري

 چاپ اول.، المغرب

)، هـ ـ١٤١٣( محمد بن عليشوکاني،  .١٠

تحقيـق: عصـام الـدين    ، وطارنيل الأ

چـاپ  دار الحديث، مصر، ، الصبابطي

  .اول

مباحث ). ق ١٤٠٨( صدر، محمد باقر .١١

  اول. چاپ، ، قمالأصول

، ) ه١٤١٣( عثيمين، محمد بـن صـالح   .١٢



 

70 

ت
ور

قب
م 

ظی
ع

 
یا 

اول
ها

فق
ر 

ظ
من

از 
ی

لام
س

ب ا
غر

ي م
 

د 
کی

 تأ
(با

 بر
اه

دگ
دی

د 
نق

 
ي 

ها
ان

فی
س

بو
ا

  
ح

با
ي)

لاو
س

و 
  

ــاوي ورســائل فضــيلة   مجمــوع فت

دار ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين

 الوطن، دار الثريا.

، )ـه ـ١٤١٤( علـي بـن أحمـد   عدوي،  .١٣

لعـدوي علـي شـرح كفايـة     حاشية ا

ــاني ــب الرب المحقــق: يوســف ، الطال

دار بيــروت، ، الشــيخ محمــد البقــاعي

  .الفكر

آراء )، ق ١٤٠١( فـاني اصـفهاني، علـي    .١٤

 ،حول مبحث الألفاظ في علم الأصول

  .چاپ اول، قم

)، م١٤٠٨( محمد بـن أحمـد  قرطبي،  .١٥

البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه  

بــا ، والتعليـل لمســائل المسـتخرجة  

، نشر دار ، بيروتتحقيق محمد حجي

  .چاپ دومالغرب الاسلامي، 

ــي .١٦ ــد ، قيروان ــن عب ــداالله ب  الرحمنعب

النَّوادر والزِّيادات علي ما ، م)١٩٩٩(

 نة من غيرها من الأُمهـاتوفي المد ،

  .، چاپ اولدار الغرب الإسلامي

موطــأ ، )هـــ١٤٠٦( مالـک بــن انـس   .١٧

محمـد فـؤاد   تصـحيح  ، الإمام مالك

دار احيــاء التــراث لبنــان، ، الباقيعبــد

  العربي.

دار ، المدونة، )هـ١٤١٥(ـــــــــــ  .١٨

  .، چاپ اولالكتب العلمية

المسـند  تـا)،  بـي ( مسلم بن الحجـاج  .١٩

الصحيح المختصر بنقل العـدل عـن   

محقق: فـؤاد  ، صلى الله عليه وسلمالعدل إلي رسول االله

عبدالباقي، بيـروت، دار احيـاء التـراث    

 العربي.

)، ش ١٣٧٥( مظفــر، محمــد رضــا   .٢٠

، طبـع اسـماعيليان  قـم،  ، ول الفقهأص

  .چاپ پنجم

ــراوي،  .٢١ ــهابنف ــدين ش ـــ١٤١٥( ال ، )ه

الفواكه الدواني علي رسالة ابـن أبـي   

  .دار الفكر، زيد القيرواني

، )هـ ـ١٤١٤( بكـر  علي بن أبي، هيثمي .٢٢

تحقيـق  ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

مکتبـه  قـاهره،  الدين القدسـي،   حسام

  .القدسي

  

  

  

  

  


